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بنابراین فيلم و سريال خارجی هم زياد مي‌بينم و 
سعي ميك‌نم از آن‌ها یاد بگیرم و به فراخور نقش از 

یافته‌هایم استفاده کنم .
به نظر می‌رسد بعد از سال 1396 و فیلم 
»پایان خدمت« تصمیم گرفتید در سینما 
انتخاب‌های خیلی دقیق‌تری داشته باشید 
و با وسواس بیشتری حرکت کنید. این 
تلنگر به شما به واسطه چه اتفاقی بوده 
و چه شد که مسیر نقطه‌گذاری ‌شده‌تری 
را برای خود در نظر گرفتید؟ پیشنهادات 
بیشتری به شما می‌شد یا برای گرفتن 

نقش خوب صبر بیشتری داشتید؟
هر بازيگري در شروع كار و فعاليتش در ابتدا تلاش 
ميك‌ند توانايی خــودش را  در نقش‌های مختلف 
نشان بدهد. من هم از بدو ورود به سينما اين تلاش 
را كردم و وقتي به كي نقطه‌ای رسيدم كه احساس 
كردم جامعه سینمایی من را به عنوان بازيگری كه 
از پس ايفای نقش و كاراكترهای متفاوت برمي‌آيد، 
پذیرفته اســت؛ ديگر تلاش کردم حساب شده‌تر 
نقش‌ها را انتخاب كنم و انتخاب‌های متفاوت‌تری 
داشته باشم. می‌خواستم نقش‌هایی را بپذیرم که 
بعد دیگری از توانایی‌هایم را نشان دهد و برای همین 
دیگر هر نقشی را نمی‌پذیرم تا بتوانم بیشتر خودم 

را تثبیت کنم.
چندین نقش مکمل خیلی خوب در لیست 
کارهای شــما دیده می‌شود که ممکن 
است از یک لحاظ خیلی مفید باشد، اما 
این باعث نشده که پیشنهاد نقش اصلی 
شما کم شود؟ آیا به عنوان یک بازیگر 
جوان طول نقش برایتان مهم اســت و 
نحوه قرارگیری نامتان در تیتراژ یا این 

چیزها خیلی هدفتان نیست؟ 
بله خدارا شــكر بخت يارم بوده است و توانسته‌ام 
نقش‌های مكمل خوبــی را در کارنامه‌ام ثبت کنم 
که نتیجه اعتماد کارگردان‌ها به من بوده اســت. 
اما باید بگویم که قبل از هر چيز فيلمنامه و كاراكتر 
برای من مهم است؛ اينكه قصه خوب باشد و نقشی 
به من پیشنهاد شود که تا به حال بازی نکرده باشم 
و حرفی برای گفتن داشته باشد. طول و عرض نقش 
برایم تعیین‌کننده نیست، عمق آن مهم است؛ اینکه 
در سیر فیلمنامه چه اتفاقی می افتد، نقش در چه 
فیلمنامه‌ای تعریف می‌شود و کارگردان کیست. 
این‌ها ملاک من برای انتخاب یک نقش اســت و 
طبيعتا از يک جايی به بعد به واســطه پیشینه و 
سابقه‌ای كه ایجاد شده است، جايگاه در تيتراژ هم 

مهم خواهد شد.
خیلی‌ها می‌گویند که در حال حاضر کار در 
شبکه نمایش خانگی و تلویزیون اینترنتی 
راحت‌تر اســت، چرا که هم دستمزد 
خیلی بیشتری دریافت می‌کنیم، هم 
مخاطب زیادی داریم و هم کار به 
نسبت سینما آســان‌تر است. آیا 
شما این دیدگاه را قبول دارید؟ آیا 
تجربه 3سریال در این مدیوم 
اتفاقی بوده یا کار در این مدیوم 
را بیشتر از سینما و تلویزیون 

دوست دارید؟

به نظر من بازیگری در هيچ قالبی آسان نيست؛ چه 
در صحنه تئاتر، چه سينما و چه نمايش خانگي و 
چه تلويزيون. زنده کردن یک کاراکتر در مواجهه 
با مخاطب به هيچ وجه کار ســاده‌ای نيست. علت 
داشتن 3کار در شــبكه نمايش خانگي هم صرفا 
نقش و سناريو بوده و خيلي به اين كار نداشتم كه 
مديومش نمايش خانگي است یا هرجای دیگری. 
كاراكترهايي را كه در اين ٣كار به من پيشنهاد شد، 
دوست داشــتم و فكر كردم كه منجر به اتفاقات 

خوبي برایم مي‌شود .
شــما با »رقص روی شیشــه« یک 
تجربه ناموفق در این عرصه داشــتید، 
سریال ادامه پیدا نکرد و همین موضوع 
در بی‌اعتماد ســاختن مردم نسبت به 
دانلود این جور سریال‌ها نقش داشت. 
اگر بخواهید صادقانه جــواب بدهید، 
درصورتی‌که زمان به عقب برمی‌گشت 
هم بازی در این کار را انتخاب می‌کردید؟

خير قطعا دوباره اين انتخاب را انجام نمي‌دادم! حضور 
در یک پروژه از سمت من ِ بازيگر با اينكه براساس 
نقش، فيلمنامه و كارگردانــش اتفاق مي‌افتد، در 
نهايت به قول معروف كي هندوانه دربسته است.  
چرا که در مسیر ساخت ممکن است بعضی چیزها 
عوض بشــود و هزارو كي عامل در فعالیت من به 
عنوان بازیگر تاثیرگذار است. من نقشم  را در »رقص 
روی شيشه« دوست داشتم، كست و گروه بازیگران 
خیلی خوبی داشت و احساس كردم قصه خوبی هم 
وجود دارد و مي‌تواند اتفاق خوبي بيفتد، ولي نهايتا 
آن هندوانه دربسته باز شد و دیدیم به جای سرخ، 

سفید است.
حالا این هندوانه دربسته در تجربه سوم 
شما سرخ بود!  حُسن سریال »کرگدن« 
این است که به قول خودتان یک گروه 
درجه یک بازیگری کنار هم جمع شدند 
و شما در پستی نوشتید که کم این اتفاق 
پیش می‌آید. فکر می‌کنید دلیل این کم 
اتفاق افتادن، کم‌شانســی یک بازیگر 
است یا اینکه در ایران کستینگ و انتخاب 
بازیگر به بهترین شکل انجام نمی‌شود 
و معمولا مدیران تولیــد و تهیه‌کننده و 
کارگردانان بیشتر درگیر حواشی و روابط 

در انتخاب بازیگر برای نقش هستند؟
در مورد كستينگ ســريال »كرگدن« در پروسه 
انتخاب بازيگران، تهیه‌کننده و کارگردان ريسك 
بزرگي انجام دادند و پیــش رفتن بر خلاف جهت 
انتخاب بازیگری که در شبكه نمايش خانگي رایج 
شده است، اتفاق جذابی را رقم زد که نتيجه‌اش را 
هم مي‌بينيم كه كاملا از مخاطب جواب گرفته است. 
بيشتر از اينكه بخواهم به حواشی انتخاب بازيگر و 
مناسبات پشت صحنه‌ای بپردازم، باید بگویم که 
متاسفانه در زمینه انتخاب بازیگر اغلب تهيهك‌ننده‌ها 
و كارگردانان ترجیح می‌دهند از نسخه‌هایی که پيش 
از اين جواب داده استفاده كنند و تجريه جديدی 
نداشته باشند و ريسك را نپذیرند. اما در »كرگدن« 
تهيهك‌ننده و كارگردان انتخاب کردند کار جدیدی 
انجام بدهند و پای این تصمیم هم ایستادند و به نظر 

من كار جذابی شد.

من همیشه تلاش 
می‌کنم که جنس 
بازی‌ام رئال و 
نزدیک به آدم‌های 
واقعی اطرافم 
باشد. سعي میك‌نم 
جوری مقابل 
دوربين بازی كنم 
كه وقتی مخاطب 
با بازی من روبه‌رو 
مي‌شود، بخشی 
از خودش را پيدا 
كند. برایم مهم 
است که بتوانم آينه 
تمام‌نمای همان 
جنس كاراكتری 
باشم كه آن را بازی 
ميك‌نم

رشته تحصیلی شما گرافیک است و گویا 
به عکاسی هم علاقه دارید. این بعُد از هنر 
در بازی جلوی دوربین به شما چه کمکی 
کرد؟ مثلا شاید جالب باشد که بگویید 
هنر عکاسی و جلوی دوربین ایستادن 
در دانستن اینکه چه تصویری از خودتان 
در بازی ارائه بدهید و صورت و زوایای 
خودتان را بهتر بشناسید، کمکی به شما 

کرده است یا نه؟
من در رشــته عکاســی تحصیل نکردم و درواقع 
نمی‌توان مرا عکاس نامیــد، اما بااینکه تخصصی 
در عکاســی ندارم، به این حوزه علاقه‌مند هستم. 
رشــته تحصیلی من گرافیک بود که شايد ارتباط 
مستقيمی با فعاليت من در سينما نداشته باشد، 
اما یکی ازشاخه‌های هنر است که با ذوق، سليقه، 
تريكب‌بندی و كمپوزیسيون سروکار دارد و طبيعتا 
وقتی کسی در یکی از شاخه‌های هنر، کاری را به 
صورت تخصصی انجام می‌دهد یا در آن تحصیل 
می‌کند، این موضوع می‌تواند در دیگر شاخه‌های 
هنری هم به صورت ناخودآگاه تاثیر بگذارد و فرد 
می‌تواند از تخصصــش در حوزه‌های دیگر هنری 
به شــکلی وام بگیرد. گرافیک از این حیث در کار 

بازیگری به کمک من می‌آید. 
شما در شکل بازی متعلق به آن گروه از 
بازیگران زنی هستید که اغراق ندارند و 
معمولا خیلی جلوی دوربین با صورتتان 
بازی نمی‌کنید. این موضوع تعمدی است 
یا به آن جنس از بــازی تعلق ندارید و 
پیشــنهادات آن فرمی را کــه نیاز به 
اکت‌های انفجــاری دارد و کاراکترهای 

کاملا بیرونی است، قبول نمی‌کنید؟ 
من همیشه تلاش می‌کنم که جنس بازی‌ام رئال و 
نزدیک به آدم‌های واقعی اطرافم باشد. سعي میك‌نم 
جوری مقابل دوربين بازی كنم كه وقتی مخاطب 
با بازی من روبه‌رو مي‌شود، بخشی از خودش را پيدا 
كند. برایم مهم است که بتوانم آينه تمام‌نمای همان 
جنس كاراكتری باشــم كه آن را بازی ميك‌نم. در 
مورد كاراكترهای حقيقی و اصلی كه نمود واقعي 
دارند، سعي ميك‌نم دست از اغراق بردارم و خودم 
را نزدكي به سبك زندگی مردم در آن شخصیت 
كنم و آن چیزی را ارائه بدهم که باورپذیر باشد. اگر 
کاراکتر در واقعیت زندگی، نیاز به آن شکل از بازی 
بیرونی داشته باشد، این کار را انجام می‌دهم و در کل 
حقیقی شکل گرفتن یک شخصیت با بازی من، از 

هرچیزی برایم مهم‌تر است.
روند فعلی بازیگری در سینمای جهان هم 
به همین سمت پیش می‌رود که بازیگر 
دیگر برای نشان دادن خود جلو دوربین 
نمی‌ایستد و از هرگونه اغراق خصوصا 
در سینمای ملودرام جلوگیری می‌شود. 
کار بازیگران هالیوود یا سینمای اروپا 
را چقدر دنبال می‌کنید و شیوه آن‌ها 
تا چه حد روی کار حرفه‌ای شما تاثیر 

می‌گذارد؟
من كار بازيگران ســينمای اروپــا و آمركيا را 
پيگيری ميك‌نم، چون حرفــه من بازیگری 
است و باید از روند بازیگری روز دنیا باخبر باشم، 


